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یک تفکری که انسان را ایدئولوژ
 و بعد محو می کند

چند درصد  درآمد اپراتورها
 به خزانه می رسد؟

دانشگاه آزاد تحولات 
کاملا هدفمندی رقم زده است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از نمایشگاه »روایت تحول«:»فرهیختگان« بخش های دیگری از اقتصاد اینترنت را بررسی می کندچرایی اسطوره سازی از غنی نژاد 
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حاشیه نگاری دیدار رهبری با اقشار مختلف زنان

تعالی هویت زن در گرو تکریم خودباز هم پشت مان درآمدید

بیش از یک میلیون شرکت کاغذی در کشور وجود دارد

۸۰  درصد شرکت های فعال پرونده مالیاتی ندارند

ضد بازی
فیلم سینمایی »ضد« داستان امنیتی ابتدای انقلاب است 

که کیفیت معمولی دارد

صفحه ۱۶
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال های جنگ

۱2 و ۱۳

صفحه 8

بلوای سوپرلیگ ترکیه در ریاض عربستان موجب بازخوانی نزاع های تمدنی منطقه شد

فوتبال؛ فربه تر از ایدئولوژیفوتبال؛ فربه تر از افوتبال؛ فربه تر از اییدئودئوللوژیوژی

ید زودتر نتیجه  فائضه حدادی می گوید: »آلودگی هوا را هم به مادران بسپار
می گیرید.« یک نفر دســـت می زند. بعد دو نفر می شـــوند و در ثانیه ای کل 
جمعیت کف  می زند. یک نفر از توی جمع بلند می شود صلوات می فرستد. 
دیگری الله اکبر می گوید و چند نفر را هم با خودش همراه می کند. صدای 
تکبیر و صلوات و کف زدن ها باهم قاطی شده  است. اینجا حسینیه امام 
خمینـــی تهـــران اســـت و این دومین بار اســـت کـــه رهبری در آســـتانه میلاد 
حضرت فاطمه )س( و روز مادر یک دیدار عمومی با اقشار مختلف زنان 
دارند. دیداری که آدم ها برای آنکه واردش شوند از کیلومتر 1000 می آیند تا 
خـــود مـــن که با رهبری هم خیابانم. یعنی اگر بخواهیم آدرس خانه هایمان 
را بدهیم باید هردو بگوییم  تهران، خیابان فلســـطین. ما از شـــمالش آدرس 
می دهیم و آقا از جنوب و حالا من انگار آمده ام دیدار همسایه و مدام توی 

دلم می گویم سلام همسایه! 
هرچه به جنوب فلســـطین نزدیک می شـــوی، از عابرهای مرد کم می شـــود 
و بـــه عابرهـــای خانـــم اضافه می شـــود. بـــه گیت های اصلی که می رســـی 
جمعیت آرام آرام فشرده  می شود. من هرسال به خودم می گویم این بار اول 
می شـــوم و زودتر داخل می روم اما هنوز نمی دانم آدم ها خودشـــان را چطور 
می رســـانند که زودتر از من می رســـند. بیرون در صدای هر لهجه ای شنیده 
می شود؛ هر شهری انگار یک نماینده دارد. بغل دستی  هایم دارند رقابت 
می کننـــد کـــه هرکدام تا حالا چندبار آمده اند. یکی که بیشـــتر آمده دارد به 
بقیه پز می دهد. آن یکی یک خوش به حالشی می گوید و آنکه بیشتر آمده 
بادی توی غبغبش می اندازد و حالا می رود در کالبد آدم های وارد و برایشان 
چند و چون کار و باید و نبایدها را توضیح می دهد. شـــایعه کردند صفی 
که ایستاده ایم جمعیت را به سمت طبقه بالای حسینیه می فرستد. صف 
یـــزد. یکـــی از واردها تکذیب می کند و جمعیت آرام می شـــود.  به هـــم می ر
آن یکـــی می گویـــد خـــدا کند جای خوب گیرمان بیایـــد. یکی از قدیمی ها 
می گوید من هربار آمدم از شانس پشت ستون افتادم. حالا انگار نوبت به 
من رســـیده که چیزی بگویم. رو به جمع می گویم خداکند آقا حرف هایی 
بزننـــد گـــره  از وضعیت زنان باز شـــود و بعضی ها به خودشـــان بیایند. بعد 

همگی سر تکان می دهیم. 

   این همه آدم 
برای شنیدن یک سخنرانی کوتاه آمده اند

تویحسینیهنشستهاست.  هرچهجمعیتپشـــتســـرمبود،همانقدر
دلممیخواهدتخمینبزنمکهچشـــممبهشـــمارهکفشداریاممیافتد.
هر حســـابکنیمکهدر گر ا عدد2236تازهمنجزءوســـطیهاهســـتمو
کفشهمباشـــد...مغزمسوتمیکشد.عددی دو قفســـهکفشبیشاز
کهبهدستمیآورمخیلیبزرگاست.آنچهمیبینمهمگواهاست.یعنی
مشتاقواردحسینهشدهاستکهفقطیک چیزینزدیکبهچهارهزار
گرام اینستا تلویزیونو و تویرادیو ساعتصحبتهایرهبرشرانهاز

زندهبشنود. ...بلکهواضحو و
بعضیهـــانوزادباخودشـــانآوردهاند.بعضیپســـربچههالباسنظامی
احترامنظامـــیمیگذارند.مثل چنـــددقیقهیکبـــار هـــر پوشـــیدهاندو
اجراییاشکند.بعضیها کســـیکـــهاینحرکتراتمرینکردهتـــاامروز
خوراکدوربینهاهســـتند.اماجابهقدری لباسمحلیپوشـــیدهاندو
توی بهجمعیتنگاهمیکنم.از تنگاستکهمنرویپاایستادهامو

برایهمدســـتی دور از جمعیتچشـــمهایمچندآشـــناپیدامیکنندو
بمانیمتارهبریبرای تـــکانمیدهیـــم.حالابایدیکســـاعتیرامنتظـــر
دارد ســـخنرانیبیایند.جمعیتتستصدامیدهد.هرجایییکنفر
دادنمیکنند، میدهد.وقتیهمبچههاینوجوانهوسشـــعار شـــعار
همراهی بزرگترهااحســـاسوظیفهمیکنندکهســـنگتمامبگذارندو
استدستهمین  کنند.کسیبلندمیگویدهمراهیکنیدانقلابقرار

بچههابیفتد.بعددوبارهصداهابالامیرود.

   اینجا خانه امن همه اقشار زنان ایران است
یکســـاعتاســـتروینوکپاایستادهام.جاییبراینشستننیست.
کنندو چهرهشناختهشـــدههمنیســـتمبرایمجاباز تلویزیونیو خبرنگار
تحویلمبگیرند.یکستونپیداکردهام،چسبیدهامکهمزاحمدیدبقیه
نباشـــم.بعـــدبهخودممیگویـــماینهمهآدمچرابایداینهمهســـختی
بیاینـــداینجـــافقطبراییکســـاعتســـخنرانی؟کهیکیاز بکشـــندو
سخنرانهابهنامفاطمهشریفکهمربیفوتسالزناناستاینجمله
اســـت.«راســـت زنانکشـــور رامیگویـــد:»اینجـــاخانهامیدهمهاقشـــار
میگویـــد.بعدپشـــتبندشادامهمیدهـــد:»افتخاریکهبرایایرانبه
رقیه زنانهندارد.«دلمگرممیشود.دکتر دستمیآیدجنسیتمردانهو
قوانینپشتدرهایبستهماندهحوزهزنان میرود.از مومنپشتبلندگو
گلایهمیکند.جمعیتبهوجدمیآید.صدایشدرمیآیدکهقانونارتقای
آندستمیشود.فائضهحدادی امنیتسالهاستکهایندستو
ید.« پشتتریبونبهکنایهمیگوید»حلآلودگیهواراهمبهمادرانبسپار
جمعیتدستمیزند.کنایهایبهفیلترینگمیزند.جمعیتهمراهی
میکنمراستمیگوینداینجاخانهامیدهمه میکند.پیشخودمتکرار
دارندبلندبلند زنـــانایراناســـت.گروههایمختلفآمدهانـــدو اقشـــار
معنویشـــانمطرحمیکنند.بعضیحرفها درددلهایشـــانراباپدر
پشـــتتریبونبیســـابقهاست.تویدلممیگویمجوابرهبری حتیاز
مرهماینگلههاخواهندشد؟ یعنیچطوریخواهدبود؟ایشانچطور

   زن ها و دخترها گله هایشان را آورده اند
گرهها همهمارســـانهچیهاخوبمیدانیمکهکلامرهبریبســـیاریاز
خواهدکرد.ماهرجابرچســـبخوردهایمدلمانرابهمردیخوش راباز
دایرهبیرونماننینداخته،بلکهحسابیتحویلمان کردهایمکهنهتنهااز
رفته یم،پشتبلندگو کمبیاور گرفتهاست.ماهرجاخواستهایمببریمو
یمیاوقتیکم بودهکهنگذاشـــتهکمبیاور پشـــتماندرآمدهاســـت.او و
گروههابریدهایممارادخترشخطابکرده همـــهاحزابو از آوردهایـــمو
یـــدهشـــود.احســـاسمیکنـــمهممنو نگذاشـــتهاســـتپیوندمـــانبر و
کهتویحســـینیهنشســـتهاندهمه دختر خردهایزنو و هـــمچندهـــزار
حرفهایشان بهجایشگلههاو گذاشتهاندو وسیلههایشانراپشتدر
راباخودشـــانآوردهانداینجاســـبککنند.برایهمیناســـتوقتیآقا
میگوید،قندتوی پشـــتتکبیر جمعیتتکبیر پشـــتماندرمیآیدو
دلمـــانآبمیشـــود.لبهایمـــانمیخنـــدد،امااشـــکمـــیدودتوی
کهآن حســـابیحواســـشبهماهســـت.یکنفر چشـــمهایمان.یکنفر

بالایبالاایستادهحواسشبهماهست.
سیاسیزناندفاعمیکند؛حتییکجایی اجتماعیو حضور رهبریاز
میگویدزنهاییرادیدهاستکهمسئولیتاجتماعیمهمیداشتند
اتفاقـــابچههایشـــانراهـــمخیلیخـــوبتربیتکردنـــد.بعدمیگوید و
زناندر اســـاسشایستهســـالاریاست.حتیســـقف25 درصدحضور

مجلسیکهغرببرایبرخیکشورهاگفتهاستراهمقبولنمیکنند.
حتیپستسیاسیمانندنمایندگیمجلس برایفعالیتاجتماعیو
شدنهمجنسیتقائلنیستند.جمعیتبهجوشمیآیدو حتیوزیر و
صراحتبیسابقهاست. میگوید.تویدلممیگویماینحجماز تکبیر

   دل ها لحظه به لحظه در این خانه گرم می شود
هممیشـــود.برخلافنســـخههایدســـتوری،رهبری حرفهاصریحتر
کیدمیکنند.یکجایی خانهتا امور زندگیو مرددر رویمفاهمهزنو
تکبیر ظرفشســـتنمصداقمیآورنـــد.جمعیتمیخندد.یکنفر از
مسائلحقوقیبهصراحت میگوید،بعدکلجمعیتهمراهمیشود.در
میگویندکهدربارهلایحهارتقایامنیتخودشـــانســـفارشمیکنندو 
مطالبهکنند.لایحهایکه باشندو خانمهاهممیخواهندکهپیگیر از
سخنرانیهایشـــاندرخواستکرده یکیاز 12ســـالپیشخودشـــاندر
مردیباشد  انتظار کیدمیکنندکهبایدجزایسختیدر بعدتا بودندو
میگوید.دلگرمشدهایم. خانهبهزنظلممیکند.جمعیتتکبیر کهدر
دل دلماننمیخواهدسخنرانیتمامشود.انگار جانگرفتهایم.انگار
مـــانمیخواهـــدصدایمیکروفنبیترهبـــریتهرانبههمهمیدانها،
بههمهکســـانیکـــهبابهانههایواهیجلویقانونی بـــههمهدادگاههاو
حوزهزنانراگرفتهاندبرســـد.مابارهادر شـــدنبرخیقوانینحمایتیاز
تریبونهـــاگفتهبودیمکهرســـانههایمعانـــدرویضعفهایقانونیما
جنسســـالگذشتهراتولیدمیکنند.اما التهاباتیاز میشـــوندو ســـوار
حالارهبریاینطوریپشـــتماندرآمدهاست. برچســـبخوردهبودیمو
همینداخلحســـینیهدارمواکنشهاراپیشبینیمیکنم.تویدلم از
این میزنم.گزارهجدامیکنم.تویدلم،دلیکهلحظهبهلحظهدر تیتر

میشود. خانهداردگرمتر

   مثل دختری شده ایم
 که از خانه پدری با نقل و نبات بیرون زده

حســـینیهنیســـت.مثل پایانســـخنرانیکهاعلاممیشـــود،پایرفتناز
خوباستکهدوست حالشآنقدر کســـیکهگوشـــهامنیپیداکردهو
میدهد. شعار نداردکسیتکانشبدهد.جمعیتروینوکپاایستادهو
جـــانگرفتهکـــههمهلبخندرویلبهایشـــان ســـرحالاســـتو آنقدر
صفعریضو صحبتهـــادر رفتـــنرهبریوقتمرور بعـــداز دارنـــدو
میکند. داردتفســـیر طویلخروجمیشـــود.هرکسیکجملهراگرفتهو
نشســـتهاندرویجانخانمها. پایینآمدهاندو بـــالایمنبـــر کلمههـــااز
گلههارا انگار همهمان.یکنفر دســـتکشـــیدهرویســـر انگار یکنفر
چندهزارتایمانحرفبزنیمروی بدونآنکههـــر انگار شســـته.یـــکنفر
دارم.ســـادهبگویمخیلی دلتانخبر گفتهمناز صورتمـــانخندیـــدهو
خانهپدریبیرونزدهاســـتو کیـــفداده.مثـــلدختریشـــدهایمکهاز
کرده،غذادســـتشدادهکهحتی نباتپر تویجیبهایشنقلو پدر
دلشضعفبرود؛و دســـتخالینرود.نکندکهتویراهگرســـنهشـــودو
کوچهمیرودهیپشتسرشرانگاهمیکند چندقدمکهتاسر بعدهر

میگویدچهخوباستدارمتان. و
میخورد.هرکهرانگاه خیابانهایمنتهیبهفلسطینسر جمعیتدر
خنـــدانداردمـــیرود.موبایلمرا کنیـــدظـــرفغذایشرادســـتگرفتهو
تحویـــلگرفتـــهام.زنگمیزنمبهمادرم.میگویمتمامشـــد.دارممیروم
دانشـــگاهکلاسدارم.میپرســـد:»آقاچهگفت؟«کوتاهجوابمیدهم:

»پشتمانحسابیدرآمد.«

اینجابهبعدبایدتنهابروم.نه،اشتباه خیابانشهیدکشوردوستایستادیم.از سر
منجداشـــده.حالادیگر از نکردهامکهاو باور گفتم؛نوزادمهمراهمهســـت.هنوز
استکهپابهایندنیاگذاشته،آقامرتضی 10روز از درونمندوقلبنمیتپد.کمتر

کوچککهفرماندهاسمشراانتخابکردهاند. رامیگویم.همینسرباز
خانمیمیپرســـمورودی انتهایخیابانمیروند.از جمعیتبهســـمتدریدر
گرفتیبروخیابونســـمتچپ.«پاتند همیناســـت؟میگوید:»اگهکارتترو
اینسرمایخمیزنه! لبمیگویم:»بچهامتو میکنم.صفیطولانیرامیبینم.زیر
. خانمیصدایمرامیشنود.جوابمیدهد:»بهنگهبانبگو کنم؟«انگار چیکار
میروم.طفلمراکهمیبیندراهم داخل.«بهسمتخانمپاسدار نوبتبرو خارجاز
کسبچهرا میدهد.گیتهایبازرسیبعدیهمبههمینمنوالمیگذرانم.هر
باافتخارمیگویم:»۹روزشه. بار میبیندباتعجبمیپرسد:»چندروزشه؟«ومنهر
نگاههایتحسینآمیزشانخوشحالمیشوم. سربازه.اومدهفرماندهاشروببینه.«از
وسایلم بازرسیقسمتیاز هر شدهاند.باوجوداینکهدر هندوانههابهسمتمسرازیر
همرد آخریندر جاییبرایآنهمههندوانهندارد.از راگرفتهاند،دستهایمدیگر
میشوم.اولینچیزیکهبهچشمممیخوردپردهسبزرنگیاستکهبهکلامیاز
یْحَانَة.«رویدیوارها ةَرَ
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مَرْأ

ْ
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آقاامیرالمومنینمزینشده.باخودمزمزمهمیکنم:»انّ

اینهمهزیباییوشکوه وستونهاالقابحضرتزهرا)س(نقشبستهاست.از
لبخندبهلبهایممیآید.باچشمدنبالجاییبرایتکیهدادنمیگردم.مادری
ســـتونتکیهداده.بهسمتشـــانمیروم. کوچکشبهنردههایوســـطدو باپســـر
میشویم.کمیاز نشدهامکهگرمگفتوگو جاگیر مینشینم.هنوز سلاممیکنمو
مازندرانبانوزادسهماههاش سرمکوبیدهمیشود.از صحبتمانکهمیگذرد؛پتکیبر
دستممیافتد! هندوانههااز داردوچندینطفلسقطشده.یکیاز آمده.سهپسر
درد اســـاتیدحوزهاســـت.صورتشاز کمیبعدخانمدیگریکنارممینشـــیند.از
جمعشده.باخانمقبلیگرممیگیرد،متوجهمیشومکهآشناییقبلیدارند.با
بارداریاشرامیدهد.خانممازندرانیمیگوید:»مبارکباشـــه! خوشـــحالیخبر
میخواستمبههمینسهتابچهاکتفاکنم.حالاکهدیدمشماباوضعیتدیسک
کمرتونپنجمینبچهروهمباردارشدیددیگهجاییبرایبهونهواسمنگذاشتید.«
خورد.خانمی۴2ساله دستمسر سرمکوبیدهشدوهندوانهدیگریاز پتکدومبر
آمده شهریدیگر شـــدیداینهمهراهاز ســـهماههاولبارداری،بادیســـککمر در
برایدیدنفرمانده.بهحالغروریکهچندلحظهپیشداشـــتمپوزخندیزدم.
راقســـمتمکردی نحیفمرتضینگاهکردم.خدایاایندیدار بهصورتظریفو
کارینکردهام. باگوشهایخودمبشنوم،کههنوز کهباچشمهایخودمببینمو
کهپردهتکانمیخوردولولهایبین بار میشود.هر لحظهمتراکمتر جمعیتهر
میرود.آقامیآیند. فرامیرسد.پردهکنار خانمهاراهمیافتد.بالاخرهلحظهدیدار
خانمیمیگوید:»ماشاءالله.یهپارچهنوره!«گروهسرودعمارانانقلابمیخوانند.
سروداستیاروضه؟!شانهخانمهامیلرزد.منهمدممیگیرم:»نشستمدعاگوت
بازوتآوردنبرام.«برنامههاشـــروعمیشـــود.خانمها تااینکهیهتابوتبااونحرز
میروند.مرتضیناآرامیمیکند. یکییکیمیآیند،حرفهایدلمانرامیزنندو
کهنمیشوماماچاره بهچهرهپدرانهآقانگاهمیکنم.سیر دیگر بلندمیشوم.یکبار

چیست.برمیگردمعقبجاییخلوتپیدامیکنم.
بیبیدوعالممیگویند.اینکهایشانتنها آقاصحبتهایشانراشروعمیکنند.از
الگویزنانجهانهستند.سپسدونگاهبههویتزنرابررسیمیکنند.نگاهغربی،
باابزارهایسلطه،اعمال موردهویتزنفراریاستو مباحثهدر و گفتوگو کهاز
زنرابهاستخدامدرمیآورد.حضرتآقا،رقیبزنرانگاهغربیبه قدرتمیکندو
هویتزنمیدانندوسعیدارندافقنگاهماراتعالیبخشندتازناحساسهویت
باطلاست.ایشان میدانحقو کندوبداندکهباانجاموظیفهخوددرحالجهاددر
استدر میفهممکهقرار میداننبردرابرایمانبهخوبیترسیممیکنند.مناینطور

بهفعالیتهایمجهتبدهم.ما باطل،خودمرابهدرستیپیداکنمو مصافحقو
درخانهاستخدام ندهیم،حتیاگر افقیمتعالیقرار افقحرکتخودرادر زنهااگر
غرب،مارابهاستخدام از سرمانمیآیدوجامعهمتاثر بر نشویم،بلاییعظیمتر
ایننگاه، میگیرد.نگاهدومکهآقامطرحکردند،نگاهاسلامبههویتزناست.در
خداوندمتعال سهعرصهبیانکردند.یکعرصهتقرببهمحضر هویتزنرادر
ایندوهیچدخالتیندارد.عرصه دیگریعرصهجامعهکهاساساجنسیتدر و
تعیینتکلیفووظیفه سومرابهعنوانعرصهخانوادهمعرفیکردندکهجنسیتدر
است.حضرتآقاباتشریحاینسهعرصهسعیداشتندبه مردموثر جنسزنو
تکیهمیدهموچشمهایمرامیبندم.کلمات زنهویتبدهند.سرمرابهدیوار
زن دامانپرورشفرزند،کار میکنم:»فرزندآوری،فرزندداریو ذهنـــممرور آقـــارادر
خلقنکرده،او رابرایاینکار برنمیآیدوخدایمتعـــالاو مـــردایـــنکار اســـت؛از
مشـــکلاتخانه.«حضرتآقاهر بیرونخانه،کار اســـت؛کار دیگر براییککار
میشود. رویدوشـــمســـنگینوسنگینتر عرصههارامعرفیمیکنند،بار یکاز
!چهآنجاکهجنسیتدخیلبودوچهآنجاکهجنسیتهیچ  مسئولیتیجدیتر
دســـتممیافتند.کارهای دیگریاز جایگاهینداشـــت.هندوانههایکیپساز
بر ترس،تماموجودمرادر و بیشـــتریبرعهدهامگذاشـــتهشـــد.همزمانحسغرور
اینکهنکنداز ترساز جامعهمیتوانمداشتهباشمو برایتاثیریکهدر گرفت.غرور
آغوشدارم،نگاهمیکنم.چقدرسخت نیایم.بهموجودکوچکیکهدر پسشبر

استبزرگکردنیکانسان.آیامیتوانم؟!
درگوشـــی میخندندو بیرونمیآیم.خانمهاریز فکر گفتناز بـــاصـــدایتکبیر
پچپچمیکنند.همهمهایبهپاشده.کمیطولمیکشدتافضایحسینیهبه
آرامشقبلبازگردد.میپرسمآقاچهگفتند؟خانمیتایابرویشرابالامیدهدو
کنه.اینروهمهبدونن.« میگوید:»آقافرمودندوظیفهزننیستکهتویخونهکار
علتخوشحالیخانمهارامتوجهنمیشوم!مثلاینکهمخاطباینصحبتآقا،
راحتشدهایم. دوشمانبرداشتهشدهو صرفاشوهرانمانهستندوحالاباریاز
دوشمابهاینمعنی کارهایخانهاز قبلترسیدم.برداشتنبار از همبیشتر منباز
دوش وسختتریبر استکهفراغبالبیشتریپیداکردیمیااینکهکارهایمهمتر
ارزشمندیخانهداری ماگذاشتهشد؟درواقع،حضرتآقاهمچونسالگذشتهبر
داشتنخانه،هر کنار شدند:»خانهدارییعنیخانهراداشتهباشید؛در متذکر
میلبهآنوشوقبهآنرادارید،میتوانید عهدهشمابرمیآیدو دیگریکهاز کار
ذیلخانهداریاست.«اینسنگینیمسئولیتزن  انجامبدهید؛منتهاهمهدر
میدان،ذیل دو هر همبیرونخانهرابایدداشتهباشدو استکههمداخلخانهو
خانهداریتعریفمیشـــود.تازمانیکهمازنهانگاهمانبهخودمان،بهنقشو
منزل بهامور اجبار سر از جایگاهمانسطحیوپیشپاافتادهباشد،باکراهتو
خودم ما،نه،پسکهانجامدهد؟از فرزندانرسیدگیمیکنیمکهاگر و وهمسر
اینبهبعدمردهاکارهایخانهراانجامدهندیااصلایکمستخدم از میپرسم،اگر
بگیریم،هویتمانتکریمشدهاست؟بهنظرمحضرتآقاقصد منزلبهکار برایامور
داشتندبهمایادآوریکنندکهابتدابایدخودزنهابرایخودکرامتقائلشوندتا
وظایفزنکهتغییر آنهاراتکریمکنند.نگاهبههویتو درجهبعدیمردهانیز در
نگاهتوسط ایجاداینتغییر میکندو خانههمتغییر ارزشگذاریکار کند،معیار
خودزنممکناســـت.وقتیاعضایخانوادهارزشکارهایخانهرادرککنند،
منزلتفاهم  برایانجامامور کارهاراداوطلبانهبهعهدهمیگیردو هرکسبخشیاز
اشارهایبهاینبحثداشتند. میکنند.ازخاطرممیگذردکهآقاسالگذشتهنیز
دشـــواریمســـئولیتزنافزودند؛اینکهاسلام بر همادامهدادندو حضرتآقاباز
جاذبهجنسی،حفظ جاذبهجنســـی،حســـاساســـت.برایمراقبتبر خطر بر
باآرزویموفقیتبرای حجابضرورتدارد.حضرتآقاابرازخوشحالیکردندو
ماصحبتشانراخاتمهدادند.بهمحضگفتن:»والسلامعلیکم...«خانمهابا 
فرارسیدو نیز آقارابدرقهکردند.پایانایندیدار ایستادندو شوریوصفناپذیر
مندرحسرتاینکهآیادوبارهقسمتممیشودکهرویماهآقاراببینموخرسنداز

اینباشمکهگفتههایشانراعملیکردهام. 
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